به ما که خوش گذشت !
ساعت 3 بعدازظهر دوشنبه 31 خرداد 1389دفتر انجمن مستندسازان. کتابچه ها آماده در اتاق انجمن دیواری را پوشانده اند. یادداشت سایت ما در کتابچه کوتاه و چنین است: " با بزرگداشت هر پیشکسوتی، بزرگداشتی برگزار می کنیم برای شأن حرفه مان و مسئولیت های ناشی از آن. جشنی برای یادآوری اینکه دیگران ما را می بینند، برای آنکه بدانیم ما و آثارمان تأثیرگذاریم. برای آنکه بدانیم داوری از میان مان نرفته است. آقای مقدسیان عزیز، ممنون که این همه تلاش و ایستادگی کردید برای مستند کردن ما و دیگران". در کتابچه پیگیران عرصۀ نقد و نظر سینمای مستندمان محمد تهامی​ نژاد، احمد میر احسان، سعید محصصی و همایون امامی در بارۀ محمدرضا مقدسیان مستندساز نوشته اند. نام میثم شاه بابایی و فاضل سایه طراح و عکاس از کتابچه حذف شده و حالا باید با مهر حک شود. 13 فیلم مقدسیان در چهار DVD  آمادۀ پخش اند. "با مستند گذشت"؛ این عنوانی است که بر کتابچه، پوستر، بسته بندی DVD  و کارت دعوت مراسم  ما را به فضای چهل و چند سالۀ حضور مقدسیان در سینمای مستند می برد. متن تبریک انجمن کارگردانان از راه می رسد و بر دیوار حیاط خانۀ سینما نصب می شود. کارگردانان و اهالی سینمای مستند و دوستان مقدسیان یک به یک از راه می رسند.
ساعت 5:30. سالن پرشده، صندلی های اضافه شده هم کفاف نمی دهد و تازه آمده ها کنار دیوار سالن به صف می ایستند. مراسم شروع می شود : تیزری از مراسم پیشین بزرگداشت برای تهامی نژاد، صحبت های کوتاه مجتبی میرتهماسب از طرف انجمن مستندسازان و مینا کشاورز از سوی سایت ما و صحبت های محمدرضا اصلانی، محمدرضا درویشی، نماینده ای از طرف شورای فرهنگی روستای "نیمور" و روزبه مقدسیان، پسر مقدسیان. روزبه ستارۀ تا این جای مراسم است. او از وقت گذاری های مدام مقدسیان با سینمای مستند گله مند است و می گوید با پدرش سر نکرده و چه شفاف و در عین حال زمزمه وار از این همه می گوید. صحبتش را با بر سر اصول باقی ماندن و پایداری بر مسیر حرفه و هنر مقدسیان تمام می کند و این که چند سالی است با پدر بیش تر سر می کنند، چون پدر کم تر کار می کند! فیلم نیم ساعتۀ حمید جعفری در بارۀ مقدسیان پخش می شود: دیدار با مادر، تماشای "سرود دشت نیمور " در کنار دوستان جوان، اسکیت سواری در کنار نوه و به کت و کول هم زدن در خانه، دیدار کوتاه با شخصیتی از فیلم "سرود دشت نیمور" در روستای نیمور، حسرت چند بارۀ ناموفق ماندن برای ساختن فیلمی از زنان خبرنگار و دنیای مطبوعات، و نهایتا" ادامه داشتن مسیر سه سالۀ تحقیق و طراحی فیلمی در بارۀ زمان. بعد از فیلم، مقدسیان صحبت می کند. از فریدون رهنما می گوید و از اصلانی که بیش ترین نقش را در راه انداختن او به عنوان مستندساز داشته اند. از فرهاد صبا و مرحوم محمود بهادری هم می گوید که حضورشان در فیلم های او نمونه های زنده و آموختنی از نقش فیلمبردار در فیلم مستند به جا گذاشته است. از خیلی های دیگر هم یاد می کند و می گوید فیلم ساختن یک کار جمعی است و همۀ این ها بوده اند که فیلم های او "شده" است. بر پرده تصویر یک صندلی خالی را می بینیم و بعد تصویر همان صندلی که کامران شیردل بر آن نشسته است. بر تصویر حک می شود : 31 خرداد 1318. کامران شیردل تولدتان مبارک! درد مفاصل او را از حضور در مراسم دور نگه داشته است.

قرار بوده که در بخش دوم مراسم که بعد از تنفسی نیمساعته شروع می شود، با مقدسیان، ابراهیم مختاری و محسن عبدالوهاب در بارۀ فضای مشترک مستندسازی شان گفت و گو انجام شود. وقت کوتاه است و این بخش از مراسم حذف می شود. مهرداد زاهدیان، سحر سلحشور و امیرحسین ثنایی لحظاتی از سه فیلم مقدسیان را انتخاب کرده اند که یک به یک به نمایش در می آید و هرکدام کوتاه از مقدسیان و فیلم می​گویند. امیرحسین ثنایی با آرزوی گذشتن این روزگار تلخ، آرزو می کند هرچه زودتر مقدسیان فیلم بعدی اش را بسازد.
 شفیع آقامحمدیان، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از فراهم بودن امکان تولید فیلمی نیمساعته توسط مقدسیان در مرکز می گوید و در بخش تقدیر از مقدسیان، هدیۀ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به فیلم ساز داده می شود و نیز دو لوح انجمن مستندسازان و سایت "ومستند".  

به ما که خوش گذشت.     

